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 چکیده  

زن    -سبب شده است که مفهومی آمیخته از زمین  »زن«  و  «زمین»  با  خیزی و باروریحاصلهای  آیین  ارتباط تنگاتنگ

از   برخی  بگیرد که در  الهۀ  ،اساطیرشکل  با    تجلی  مادر،  از جمله اسطورۀ  است.  بهیافته  این اساطیر،    روایی  توجه 

از جلوهفوق  آمیزۀ   نیز رسوب کرده است. یکی  امروزی  انسان  بارز نقشدر ذهن  ادبیاتهای  این اساطیر،    ،آفرینی 

از  بویژه شعر است.   با  ها آیین  ازتابببررسی  این مقاله،  هدف  است.      در شعر معاصر فارسی  زمین  -زنی مرتبط 

گزینش و    ، مشخصۀ اصلی شعرشان است،هاآیین  که تمرکز بر اساطیر و  فمینیست   شاعر   ار هشعر چ   ،برای این منظور

که با روش  ختگی مفهومی فوکونیه و ترنر است،  نظریۀ آمیبر مبنای    ،ارزیابی شده است. چارچوب نظری این مقاله

، بر این فرضیه بنا شده است  این تحقیق  .شودتحلیل و توصیف می  و زمین،توصیفی، انواع آمیختگی زن    –تحلیلی  

است.  آیین پرستش الهۀ مادر، به شعر امروز نیز رسیده و به شکل آمیختن زن و طبیعت در شعر معاصرباقی مانده،  که

آیین به جوامع مادرشاهی اختصاص داشته، طبیعی است که  ازآن این  ها  در تفکر فمنیست  مادر  الهۀپرستش  جا که 

می ارجاع  آن  به  خود  آرای  در  و  دارد  بالایی  هاهمیت  به  که  دهند.  منتخب  بویژه شاعران  زن،  نسبت شاعران  مان 

ا فمنیسم  به  مشخصهگرایش  شعرشانز  عمومی  می  باشدمی  های  احساس  موضوع  با  قرابتی  و  نیز،  پیوند  کنند 

به دو شکل دیده  ظهور و بروز باور آمیختگی زن و زمین  همچنین،    نمایند.تری با زمین برقرارمیواسطه و عمیقبی

  ، وجود زنشود، یا برعکسمی  آمیختهمانند آبستنی، عروسی، بکارت و...    ای زنانه  یا صفات  با زنزمین  : گاه  شودمی

 .  است زمین ،زن گاه؛ است ، زنزمین گاهگردد؛ یعنی زمین ادغام می با

 آمیختگی مفهومی.  فمنیسم، ،ادبیات معاصرهۀ مادر، زن، زمین، ال : هاواژهکلید 
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 مقدمه

نخستین خدایی آن،  مظاهر  تمام  با  به  طبیعت  طبیعت،  پرستش  و  برگزیده  انسان  که  مهم  ست  دینِ  نخستین  عنوان 

اغل  ریشۀ  آیینانسان،  اسطورهب  و  بودهها  کهن  در  های  حتی  نظیر   اندیشهاست.  فلسفی،  مکاتب  نخستین  های 

شود  گرایی به وضوح دیده می و سوفسطائیان، طبیعت  گرایان شناسان )مکتب ملطی(، فیثاغورثیان، الئائیان، اتومطبیعت

های طبیعی، زمین به عنوان یکی ازاجزاء و عناصر مهم طبیعت، همیان تمام پدیداز  (.  114-26:  1386)ر.ک.: بابایی،  

  ی هابراساس اسطورهاست.  های باستانی، نقشی محوری، داشتهدر شکل دادن بخش مهمی از باورهای آیینیِ فرهنگ

، بوده که در  (. از بین ایزدان زامیاد، ایزد زمین18: 1376است )کرتیس،  شده آب، آفریده و بعد از آسمان رانی، زمینای

شده دانسته  یکی  برزمین  موکل  ایزدبانوی  اسپندارمذ،  با  متون  )آموزگار،  برخی  نوزدهمِ    (.  33:  1374است  یشت 

یعنی زمهایشت زامیاد  دارد و  به زمین اختصاص  )پورداوود،    ،  (. در   304-  303:  1377/2یزد، فرشتۀ زمین است 

یونان، زمین گایا،آفرینش   اساطیر  مقدم   یا  عناصر  سایر  به خدایان سلالۀکه   ستعنصرینخستین   و  بودهبر    را 

(.   324:  1341/  1اند )گریمال،  شده  دیگرخلق  هایهپدیدو  با آسمان )اورانوس( خدایان    از وصلتش و  وجودآورده 

گایابه و حاصل تدریج  بارداری  بهکه سرچشمۀ  بوده،  )همان: مادرخدایان معروف شده مادر جهانی و خیزی  است 

میان زن و زمین اشتراک مهمی در زایایی و باروری برقرار بود، زن به عنوان که  به همین دلیل از آن جایی(.    326

مظهری از زمین درنظر گرفته شد و درذهن انسان آن روزگار، مقام شاهی وحتی الوهیت پیدا کرد. مادرسالاری در 

گی و نو سنگی  آسیای غربی از یازده هزار سال پیش از مسیح وجود داشته و با رونق کشاورزی در دوران میان سن

 (.  25:  1386بهار، )ر.ک:  استتقویت شده

همراهی و مجالست باستانی دو مفهوم زن و زمین، از همان دوران چنان عمیق در ناخودآگاه جمعی و حافظۀ           

 سو و در گرایانه )معطوف به زمین( از یکهای ملیقومی انسان ریشه دوانده است که رسوبات آن هنوز در اندیشه

دفاع از خاک سرزمین با دفاع از ناموس    دیگر، قابل مشاهده است و  های فمینیستی )معطوف به زن( از سوی اندیشه

توان در ترکیباتی مانند »مام میهن، سرزمین مادری، ناموس وطن و...«  شود. این یگانگی را میو زن برابر دانسته می

در طول تاریخ، همواره مورد تعرض و تجاوز    که زن و زمینها بر این باورند  اکوفمنیستبازجست. از سوی دیگر  

اند و ریشۀ اصلی تخریب و تضعیف هردو، جامعۀ مردسالار است  و ظلمی یکسان را تجربه کرده  مردان قرار گرفته

-باستانهای  برخی یافتههای مشابه،  پشتوانۀ این اندیشه و اندیشه  (.152  :1400نقل از طاووسی،    71:  1993گارد،)

میشناختی نشان  که  تمدنست  برخی  در  جامعهدهد،  کرِِت،  پیشاتاریخی  تمدن  جمله  از  زنان  ها  کنترل  تحت  ای 

نقل    71:  1993) گارد،وجود داشته که دیدگاهش دربارۀ طبیعت به ذهنیت سبز جهان امروز، بسیار نزدیک بوده است  

   (.154:  1400از طاووسی،  

 ت تحقیق ها و فرضیابیان مسأله، پرسش 
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  رماهیت زنانۀ خاک و زمین و به تبع آن جایگاه ویژۀ زن و مادر در جوامع مادرشاهی باستانی، در ادوار بعدی به باو

، ادبیات، بویژه ی معطوف به آنهااین باور و آیین  بازتاب  هاییکی از عرصه  قابل مشاهده است.زمین    -یگانگی زن

یابد.  از اساطیر و فرهنگ ملی، افزایش یا کاهش می  شاعر بسته به تأثیرپذیری    . انعکاس این باورشعر معاصر است

اندیشهاوج آیینگیری  این  بر ظهور  نیز  فمینیستی  که  های  هفتاد  دهۀ  دلیل شاعران زن  به همین  است.  تأثیرگذار  ها 

مشخصه»گرایش از  فمنیستی  عامهای  و  مهم  می  های  شمار  به  آنان  ر.ک:  شعر   ( به  189:  1395وند،  زهرهرود«   )

وصورت اشارات  مختلف  به    های  باورتلمیحاتی  مقالۀداشته  این  اصلی  پرسش  همین   اند.  اساس  بر  نیز  حاضر 

   بازتاب داشته است؟   چگونه در اشعار شاعران معاصر فمینیست،  زمین   -باور یگانگی زنبنا شده است:  فرض  پیش

 تحقیق پیکرۀمبانی نظری و 

که    فوکونیه و ترنرآمیختگی مفهومی   ، از نظریۀم و استغراقِ دو مفهوم زن و زمینحاضر برای بررسی ادغا   در مقالۀ

سان که در عالم آمیختگی، همان ست، بهره خواهیم برد. طبق نظریۀیکی از نظریات مهم در حوزۀ زبانشناسی شناختی 

پدیده اغلب  میهستی  خلق  ترکیب  فرایند  با  مفهومها  استسازشوند،  استوار  ترکیب  بر  موارد،  اغلب  در  نیز  )  ی 

ترنر:   و  می(.133-131فوکونیه  پدید  مفهوم  دو  ادغام  از  که  را  نظمی  نظریه،  این  در  چهارفضایی،  .  نمودار  با  آید، 

می دادهنمایش  چدهند.  اشعار  از  پژوهش  فرزانه  ارههای  معاصر  جمالی  ،قوامی  شاعر  رضایی  ، رُزا  شوکا    بهاره  و 

 و  سو از یک  تداوم تفکر اسطوره گرایی ار شاعر یاد شده،  ه دلیل گزینش چ  گردآوری و تحلیل شده است.حسینی،  

برابری حقوق زن و مرد،  )فمینیسم(  محوری زن  غلبۀ  از  های شعری شان  در اغلب مجموعهاز سوی دیگر    و دفاع 

   .است

 

 پژوهش  ۀپیشین

بررسی   موضوعِبا  پیشینۀ  ال   دقیق  پرستش  مادرآیین  جمالی   ،قوامی  فرزانه   شعر  در  هۀ  رضایی  ،رُزا  شوکا    بهاره  و 

ترنر  حسینی و  فوکونیه  مفهومی  آمیختگی  نظریۀ  چنیندرمی،  براساس  بهیابیم،  به    کهاین  ویژهموضوعی،  رویکرد  با 

ای مدرن انطباق داده شناسی شناختی انجام شده باشد و آیینی برآمده ازقلب اساطیر را با نظریهای ازحوزۀ زباننظریه

نخست تنها    دستۀاند:  هایی با موضوع دارند، چنددستهقرابتکه  هاییاست. اما پژوهشسابقه  باشد، وجود ندارد و بی

  ( 1391)  پورمقالۀ زهرا پارسا ترند. مثلِ:  اند و از موضوع این مقاله کلیطبیعت پرداختهبه موضوع همراهی انسان و  

(.  نیز به » بررسی اصالت  1399که به »بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر« اختصاص دارد. مسلم ذوالفقارخانی.)

اندیشه  -زن   و  گطبیعت  طبیعت  پرداخته  یهرایانهای   » فرخزاد  اول  فروغ  گروه  با  مقایسه  در  که  دوم  دستۀ  است. 

مادر در -پرستش الهه( .که به  1351مقالۀ خسرو فانیان.)مثلِ:  کنند،  فراوانی بیشتری دارند، به اهمیت زمین اشاره می

این پژوهش، نداشتن نگاه تطبیقی    ایران پرداخته و بیش از هر پژوهشی با این مقاله ارتباط دارد، اما تفاوت مهم آن با

که در کتاب ماه هنر    ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور(. از رکس وارنر  1384مادر«. )   -»ایزدبانومقالۀ    .ستو شناختی
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(.  1402آفرین کلانتر و همکاران )نوش  این پژوهش نزدیک است.ست که به موضوع  مقالۀ مهم دیگریچاپ شده،  

اند و تأثیر این باور اساطیری را در مضامینی مانند هبوط، چاه،  های اساطیری آن درعرفان « پرداختهریشهبه »زمین و  

 اند. زندان، حیات مینوی، تولد دوباره و... کاویده

  شناسی پژوهش روش 

توصیفی به صورت مورد پژوهی به تحلیل اشعارچهار شاعر زن معاصر با گرایشات    –تحلیلی  روش   این مقاله، با 

باشند و به  می  مرتبط زمین -پردازد. اشعارمنتخب، با آمیختگی دو مفهوم زن و زمین به یک مفهوم زنزن محورانه می

 د. نشوودارهای چهار فضایی، توصیف میهای زبانشناسی شناختی با رسم نمیکی از نظریه وسیلۀ

 فوکونیه و ترنر مفهومی  فضاهای ذهنی و آمیختگی نظریۀ

هایی که به  کند و در این رهگذر از فرایندثر در آفرینش معنا را مطالعه میمؤشناسی شناختی، روندهای ذهنی  زبان

زبانشناسی، اهمیت  جوید. در این نوع از  های مختلف سود میکنند، در قالب نظریهدرک و آفرینش معنا کمک می

  نظریۀ   (.  129:  1399ویوین،    ،های بدنمند است )اونززبان و ذهن، فرایندهای مفهومی و تجربه  محوری در مطالعۀ

تمام ساز  ست که  های شناختینیز یکی از همین نظریهژیل فوکونیه و مارک ترنر    مفهومی  فضاهای ذهنی و آمیختگی 

معناسازی فرایند  با  مرتبط  ظرفیترا    وکارهای  از  یکی  برای  از طریق  مناسب  زبانیِ  ظرفیت  های  یعنی  معناسازی، 

آمیختگی، افزون بر   نظریۀ  درگسترش،  هرچند  دهد.ترکیب و ادغام زبانی و نقش آن در فرایند تولید معنا، شرح می

(، گرادی  2000(، کالسون و اوکلی )    2006،  2001)    (، پژوهشگرانی مثل کالسون2002  -1998)    فوکونیه و ترنر 

بوسه و مونتورو،  ( نیز دخیل بوده2000( و سوئیتر) 1999گرادی، اوکلی و کالسون)    (،2005) :  1397اند) نورگارد، 

با161 تطبیق  قابل  موارد  این،  وجود  با  پژوهش   نظریۀ   (.  این  نظری  مبانی  ترنر،  و  فوکونیه  فضایی  شکل    را   چهار 

 . دهدمی

های استعارۀ مفهومی  گردد که فوکونیه و ترنر در برخی مثال مفهومی به نقایصی برمی   ۀ آمیز اولیۀ شکل گیری نظریۀ    هستۀ           

( به دنبال آن نظریۀ آمیختگی مفهومی را ارائه  127-126:  1397؛ راسخ مهند،    189-182:  1399دیدند )ر. ک: روشن و اردبیلی،  

فزودند. براین اساس اگر استعاره،  مفهومی دو فضای عام و آمیخته را ا و مقصد در استعارۀ  دادند. فوکونیه و ترنر به دو حوزۀ مبدأ  

های قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد یا ارتباط بین همتاها در دو فضای ذهنی ورودی ها( دو حوزۀ  حاصل نگاشت )بازتاباندن ویژگی 

فیق کرد و حوزۀ سومی شکل گرفت که تا حدی انتزاعی و  شناختی مبدأ و مقصد بود، نظریۀ ادغام مفهومی دو فضای ذهنی را تل 

  ، ترنر   –فوکونیه    ها وجود نداشت ) مشترک بین دو فضا بود. آمیزه نیز فضای نو ظهوری را خلق کرد که در هیچ یک از ورودی 

ور فهم و کنش  های مفهومی کوچکی هستند که هنگام صحبت کردن و اندیشیدن ما به منظ (. فضاهای ذهنی، بسته 75  -  70:  1399

کنیم، دو فضای  بینیم و آن را در منزلمان تصوّر می شوند. برای مثال وقتی پشت ویترین یک مغازه، فرشی ایرانی می آنی خلق می 

(. عناصر و روابطی بین فضاها برقرار است که وقتی به    165همان:  ایم) ذهنی و فیزیکی را هم زمان و در لحظه متراکم سازی کرده 
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ها  (. گروهی از واژه 149؛   70:  همان است ) گوییم فضای ذهنی، چارچوب بندی شده ه، سازماندهی شوند، ما می صورت یک بست 

های مختلف برخوردارند که فضاهای نو ظهور را شکل  در زبان با شدت و ضعف از ظرفیت ایجاد فضا و آمیزه برای جمله 

بازنمایی و جزء و کل، در    قصد و نیت،  همانی، در این میان روابط حیاتی مثل هویت، علت و معلول، تغییر، زمان، این  . دهند می 

های  به طورکلی، در دستور شناختی، گروه (.  165 – 131همان: کنند ) های مفهومی بسیار کمک می سازی این فضاسازی و متراکم 

اضافه  قیدی، ساخت حروف  متم های شرطی  ای،  گروه م و  مهند: ی،  راسخ  ر.ک:  سازند)  فضا  فعلی  و  اسمی  بهرامی  124های  ؛ 

 (.    67:  1398خورشید،  
 بحث و بررسی

          زمین -شبکۀ مفهومی آمیزۀ زن

شود، به ترتیب از ساده به پیچیده در  می  هایی را که از ترکیب مفاهیم مختلف حاصل سازیفوکونیه و ترنر، مفهوم

شبکۀ   آینهچهار  ساده،  دودامنهمفهومی:  و  دامنه  تک  شبکۀ  می  بندیتقسیم  ای،  سومین  در  زمین  و  زن  ادغام  کنند. 

دهندۀ  های سازمانچارچوبفضای ورودی با    این شبکه، دو  گیرد.مفهومی یعنی شبکۀ مفهومی تک دامنه، قرار می

بر که  دارد  آنمختلف  از  یکی  آمیزه،  تشکیل  تصویرای  یعنی  شودمی  ها  سازمان؛  گسترش  چارچوب  آمیزه،  دهندۀ 

ورودی از  یکی  قابچارچوب  با  ورودی  دو  زمین  و  زن  پژوهش  این  در  میهاست.  شکل  را  مختلف  دهند.  های 

ته تا مرز و  پذیر است؛ به این دلیل که در اشکال مختلف ازخود زمین و خاک گرفورودی زمین چارچوب گسترش

های امروزی  بنا و ...نیز صورتشود، خانه،  گیرد یا در شعر امروز که مکان جایگزین فضا میمیهن و ... را در بر می

   اند.هۀ زمینال

ها، چارچوب متفاوتی دارند،  ورودی که جاییآن این شبکه، نوعی نگاشت استعاری از مبدأ به مقصد است و از         

دارد مفهومی آشکاری  تضاد  دراین شبکه، وجود  (. 106:  3، ج1400؛ صادقی،    190-184:  ترنر  -فوکونیه  )ر.ک:    ، 

مختلف  درآمیزش   اجزای  با  زمین  و  انسان  نامتقارن  ظاهر  در  و  متمایز  فضای  دو  زمین،  و  ترکیب  آنزن  باهم   ،

  همچنین،ها؛ یعنی زمین است.  ی آن، گسترش قاب یکی از ورودیدهندههای سازمانچارچوب. اغلب نیز  شوندمی

اعتقاد دارند، آمیزه  –زمین ریشه در فرهنگ دارد. فوکونیه    -آمیزۀ زن   و   گیرند های فرهنگی برخط شکل نمیترنر 

قرن است  مممکن  از  اجتماعی  محصول  و  برسد  مطلوب  آمیزۀ  به  فرهنگ  تا  بکشد  طول  شکلغزهاستها  به    که 

به رسیدن  برای  فعال  شبکۀ   توزیعی  باهم  عملمی  مشترک  برخط  که  انفرادی  مغزهای  نه  بنابراین  می  شوند،  کنند؛ 

کند »بر  برای مثال شاعر زن زمانی که ادعا می  (.111-109ترنر:  –فوکونیه    )ر.ک:  نماینداغلب بینش عمیق تولید می

(، دو مفهوم زن و زمین )جزیره( را،   11:  1394ست که منم « ) جمالی،  ریای گرمسیاقیانوس منجمد شمالی، جزیره

کند، یعنی زن یک ورودی یا درونداد سازد و با هم ترکیب میبه کمک رابطۀ حیاتی جزء وکل، به یک مفهوم بدل می

می شکل  را،  دیگر  ورودی  زمین  و  چهارفضایی  دنمودار  دو  این  اشتراک  نقاط  نیز  عام  فضای  در  رونداد  دهد. 

آید. ادغام زن و زمین همان باور اساطیری  شود، در فضای چهارم هم نتیجۀ ادغام به دست مینامتجانس کشف می
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مادر بودن زمین را به یاد می آورد، با این تفاوت که به سبب جزئی تر شدن توصیفات در شعر معاصر، بخشی از  

که به منظور  ساز وکارها و مراحل شکل گیری نمودار چهار فضایی    در ادامه تمامزمین جایگزین کلّ آن شده است.  

 شود. گیرد، در شعر چهار شاعر معاصر، بررسی میهای تازه شکل میسازین به مفهومرسید

 زمین در اشعار شاعران منتخب  -آمیزه مفهومی زن

 زن و طبیعت در شعر فرزانه قوامی آمیختگی 

برای    .استویس یا شعر اقناعی، قرار دادهغیرمتعارف ن  _را در گروه شاعران متعارف  قوامی، فرزانه  باباچاهی        

مهم گفتن،  چگونه  اقناعی،  اشعر  عمیق تر  ای  رابطه  و  تازه  زبانی  است،  گفتن  اقناعی،    زچه  شعر  دارد.  مخاطب  با 

دوباره عهدۀ  از  خوبی  به  اما  نیست،  غافلگیرکننده  زبانی،  کارکردهای  ازحیث  شخصیتهرچند  اسامی  های  سازی 

(. باباچاهی درکتاب  165-162آورد )باباچاهی:  ها را ازاعماق تاریخ به زندگی امروز میآید و اسطورهاساطیری برمی

بر تجربه  شعر امروز، زن امروز، گفته بودم من ازنسل    های شعری جسورانه، از مجموعه شعرِدربارۀ ترجیح تعادل 

فرمضطربم  شهرزادهای سرودۀ  می،  مثال  قوامی  )همان:  زانه  شعری  165آورد  شعراقناعی،  اساس  براین   .)

 ست. های مهم اشعاراقناعیمایهگراست و اسطوره از بناسطوره

در شعر قوامی یگانگی با زمین، چه به صورت زمین چه بخشی از آن )مانند چاه( با استفاده از رابطۀ حیاتی           

: چاهم  شوندمیچاه و ساحل با شاعر یکپارچه    ویلی ساکن،شعر  د. برای مثال، درشوجزء و کل، به کرات دیده می

... ساحلم نویلی ساکن / که فرو می بمیر) قوامیرم و نزدیک/ لای گِلروی درم برای گریه  تنم  (.  18  :1389، های 

خاک، و  زمین  بر  فضا  افزون  مکان  یا  با  می  ،نیز  آمیختگی  دیده  بسیار  شعرقوامی  خالی    شود.در  زمین  یک  »فضا 

دهد؛ اما این فضا وقتی محتوای فرهنگی بیابد » مکان« نامیده  محدود و هدف داراست که اشیاء را به هم پیوند می

ا فضا  تواند پیوند زن بمی  (. براین اساس پیوند زن با زمین و خاک 15: 1398آبادی  به نقل ازشود « ) کوین لینچ، می

 زن با مکان است.پیوند هایی مانند معبد در شعرقوامی، مکانپیوند با باشد و 

انتقال  پرش        یا  مدرن،  جهان  تا  اساطیر  دل  از  زمانی  امروز  اسطورههای  زندگی  به  تاریخ  ازاعماق  در  ها  نیز 

آرش، به پایانۀ آزادی و برج میلاد و    های اساطیری مثل شخصیتجاکه گاه از طبرستان و  شود، تا آنشعرش دیده می

اند/ مرز /  خانۀ کنج دلم / که درختانش را به تیر بستهزنم / بازگشته از طبرستان / تا غمرسد: نفس نفس می... می

جا / همه چیزرا به آرش بسپار / نیم تنۀ خودت / بالاپوش پدرت / زخم کاری در احراز  جا / تا آنقلمرو / تا این

(. در  70-69:  1397می،  اقوام / همه چیزرا به آرش بسپار... )ام / سامانۀ تنهاییبرج میلادم /  پایانۀ آزادیهویتم /  

رسد: به نور محتاجم / مداری گسترده در رأسم /  ، شاعر حتی با مدار و نقطه و نور به یکسانی میاحلام یقظهشعر

  (.87:ای کوچک ابتدای سرگردانی... نورالانوارم...) هماننقطه
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نشان دهد،    های فرضی اتحاد زن، با زمین را غیرمستقیم و بدون ذکر نام زمین، به وسیلۀ داشتن خطقوامی گاه،         

تا سمناکیعنی صفت را جانشین موصوف می بزنید/  ترکیباتم دست  به  ام  های فرضیتر شوم و آن سوی خطکند: 

به آیین48:  1397تر... )قوامی،  گرم به مادرخدای زمین ونقش برجستۀ آن،  های بدوی دیگر  (. گاه در خلال اشاره 

س / آرام / منجمد / ... نزدیک بود/ و اقیانوس جد بزرگ ما / اطل   نماید: فصول بارانیمثل آیین قربانی نیز اشاره می

هۀ چیزی باشم، حتی به درد نخور/ کلۀ یک گاو، با چشمانی خیره و ابله / بال در بیاورم از معبد بگریزم / پا  بگذار ال

تاریک و  ین، نیمۀ  ، شخصیت مادر ایزدِ زمدر اساطیر جهان  (.63های جاری در قربانگاه... ) همان:  بگذارم بر خون

از ماهیت   و  دارد  نیز  متناقضی  این مادر خدا، صفات  بخشی و زندگیزندگیسیمای  برخورداراست.  توأمان  ستانی، 

ها و تصاویری از زیبایی  آمیزد. همچنین در فرهنگ ملل مختلف، هم نگارهفیض بخشی را با ترس و نابودگری می

ای لاغر و استخوانی با ذهنیتی بیمارگونه که چنگالش را در خون  جوزهی او وجود دارد؛ هم به شکل عآرمانیِ زنانه

(. مادرشاه، هرساله معشوقی  39:  1389؛ همان،  148:  1384/ 1975وارنر،    شود )ر.ک:ردان فرو برده، ظاهر میتبار م 

که به منظور  نشسته و درانتهای سال به دستورملگزیده که با حمایت ملکه، یک سال بر تخت میازمیان مردان برمی

درختان   و  برمزارع  خونش  و  قربانی  فراوانی،  و  میحاصلخیزی  راهبهپاشیده  را،  وگوشتش  الهه  شده  معبد  های 

   (. 215: 1351فانیان،)اند خوردهمی

از    شود،که نوعی پیوند با مکان محسوب می  معبد  خرابه و  ،در شعر معبد، آمیختن راوی زن یا شاعر با زمین          

چینم هایم / در انحنای خواب و خواستن / دیوار میهای جنون / خالی خواهشاینم پر لحظه  های شعر است:ستون

ام / بوی خون و قربانی / جیغ و / از معبدهای خرابه  شوممیبینم و از خودم جدا  مانم / خواب میو از آینه عقب می

  / میرسوایی  روز  لحظۀ  روزترین  پردهدر  پشت  کجاوهمیرم/  غمگین  / چشمهای  سرمهها  میهای  نعره  /  ای  کشد 

ام  چینم و از حنجرهشوم / دیوار میمیزنند / این معبد قرار است روی گیسوانم بنا شود / از خودم جدا  سنگ می

 (. 40:  1389)قوامی،  امترسم / عقب ماندهمی

 زاولستان است: هد، ر آن آمیختگی مفهومی به وضوح رخ میترین شعری که داما مهم 

/ مهتابم / وارونه لبانم بوسه می  ام / هرگز خیال خاموش شدن ندارم / و دشنام برستاره زند 

آویزم  زند/ شاخسارم / تا انتهای شب میتابم / و دشنام بر لبانم بوسه میبرسیمای عاشقان می

است خودنگاره/ دوزخ  در...   / تا    ام   / بسپارید  دست  به  مرا دست   / زمهریر  این شب  پایان 

بر بستر نیم خیز زمین  آلود  تار و پودم / ظهری تب  همچون گردش فصول ملال برخیزد از 

بوده که  امید  بارقۀ   / بپرسید  جبارم  ازسحابی  و   / کنید  با رهایم  را  موعود  آتش   / آتش   / ام؟ 

جا های ماهور/ آن بینی؟ / تپههای ماهور را میپهگیسوانت گیراندند ... / آن سوی زاولستان / ت

کتفگاه  بر  دست  دو  رویش  به   / کردند  رهایم  قهر  به  و  توزیدند  کین  بود/  واپسینم  خاستگاه 

 (.     49-47ام / ... به غرقاب آکنده از برهوتم سلام دهید ) همان:  خسته
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با مکان در    در          با میهن و سرزمین اتفاق افتاده و شعر زاولستان، آمیختگی زن  بالاترین درجه، یعنی آمیزش 

ای زن بودن خاک و زمین شده است. ایزدبانوی این  ای برای گریز به باور اسطورهای زاولستان، بهانهسرزمین اسطوره

ب و  غرقاب  دوزخ،  است،  آسمان  و  مهتاب، شاخسار  ستاره،  اینکه  وجود  با  سیما سرزمین،  که  نیز هست،  ی  رهوت 

 دهد. ن میهۀ زمین را نشامتناقض ال

 

 

                     

 

          

                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                           

                                                                                                                                            

 

 

       شعر رُزا جمالیآمیختگی زن و طبیعت در 

شع   ازشاگردانجمالی،   اکارگاه  آوانگارد  شاعران  از  و  براهنی  تجربهر  که  و  ست  آزموده  را  گوناگونی  زبانی  های 

میدغدغه شکل  را  شعرش  هویت  زبانی  زهره های   ( شاعران  313-312ند:  ودهد  شمار  در  را  او  باباچاهی،   .)

بازتاب زن و طبیعت در شعرش بسیارگسترده  449:  1386است )  بندی کردهنویس)شعراستفهامی( دستهنامتعارف  .)

گراییِ او، دربسیاری از اشعار، زن با  طور کلی باستاناست. بویژه با توجه به گرایش شدید شاعر به دنیای اساطیر و به

است، زنی که گاه در کند. ذهن رُزا جمالی در اساطیر ذوب شدهیهای زنانه مانند گیاه و زمین، آمیزش پیدا ماسطوره

می تجلی  نباتات  ایزدبانوی  گاه  زمین،  مادرخدای  خودش:قالب  قول  به  ازقلم  از  یابد.  پر  آهن/  و  آب  های  جنس 

  –گ  گر  –زن  (. درشعر    8:    1392مهتابیم ما / ... بنفشی و سرخی و سبزی/ آهنیم ما سربیم ملاتیم آجریم ) جمالی،

با مادرخدای کهنسال زمین، شاعر را به آمیزشی شگفت با طبیعت حاضر بر کرۀ خاکی    ، پیوند شاعر ببر  –کرکس  

              زندگی بخشی 

 و زندگی ستانی

 زن  سرزمین 

 زن

  سرزمین

1ورودی 2ورودی   

 نتیجه: زن، سرزمین است  فضای آمیخته

مفهومی زن و سرزمین . شبکۀ1نمودار  

 فضای عام 
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میمی را  مارها  و  زنجیرها  شانهرساند:  بر  /  بینی  تاریکم؟  کور  چشم  دو  در  را  عقابان  لانۀ  بودی  دیده  و   / هایم؟ 

اند را  های تنم نشستهها را که بر زمردها و الماسای؟ / وکلاغه اند را دیدکبوترانی را که شبیه تاج بر سرم لانه کرده

عشقدیده برهنه  لاشخوران  با   ...  / کردهای؟  دیدهبازی  حیاتیام،  شور  تمام  با  و   / تو؟  گرگای  با  خوابیدهام  ام،  ها 

اه و ماهوت و کاغذ و  ام، که ازک تمام بدل شدم / پیکر پوشالیببرِ   –کرکس    –گرگ    –زن  ای این را؟ / ... به  دیده

هایم؟ / های زعفران را در بوتۀ سینهبودی تو بادگیرهای سوخته را / و باغ چای را و گل  زرورق پرشده است/ دیده

اندام بر  که  می مارها  لیس  از  هایم  بر ستونی  و  مفرغی  آن عصر  در  بودم  دریا  این  نمای  قطب  / من  را چه؟  کشند 

گیا است،  آویخته  سرخی  گل  و صخرهالحمراء  سنگ  همان   ...  / منم  که  مرجانهی  به  که  پیوسته  ام  دریا  ته  های 

 (. 117-115بودم...) همان: 

-ها: باکرهباکرۀ صخره نیز، زن است یا صفات زنانه دارد. مثل   قدر که زن دنیاست، دنیادر شعر جمالی، همان          

ست که هرُسُ شده  وحشی شدن دارد / دنیا زنِ کوتاه قامتیها نشسته خود سنگ است / ... هوا سرِ  ای که بر صخره

زمین، بررسی    -ترین اشعار جمالی در پیوند با آمیختگی مفهومی زن(. در ادامه، مهم  50  -44:  1398است ) جمالی،  

 شود: می

شعر               در  استوائیمزن  البروج  جزیرهمنطقه  استوایی،  منجای  اقیانوس  گرمسیرِ  مناطق  در  با  ،  شمالی  مد 

 ست: های بارانی جنگل

طولانی همیشه  از  امسال  شهاباسفند  درهجوم  اردیبهشت  بود/  برصفحات  سنگتر   / بود  زده  میش  و  /گرگ  هام 

میاستوایی تجزیه  دارند  ترََش  نیمه  خاک  عمودیام  فرسایشم  و   / جنگلشوند  و   / بارانی ست  فرسایشی/  های  ام 

ی  چرخم / ازسطح دریا شش فرسخ فاصله دارم/ و ارتفاع من از آب چیزمیبرعرض جغرافیایی نامعلومی که من  

واسطۀ )به   ...  / است  می جلبک  شبیه صفر  که  می هاست  حفظ  را  دما  که  منجمدم  هوای  و  شبیه  شناسیدم  کند...(/ 

در امتداد این    ست گرمسیری که منم /... ای ام... / بر اقیانوس منجمد شمالی، جزیرهای به چسبندگی زمین وابستهگزنه

ها  است/ با کرمای از من / پوست تنم را تیره کردههای گرمسیری که تو ساختهخط گمم، انگار معتدلم/  و جنگل

 (.12-9: 1394ای در حلقم.) جمالی، گیاهی که تپانده ام/ و عصارۀ تی عجیبی پیدا کردههمزیس

آمیزش           ظرافت  درک  و  دقت  چنین  با  طبیعت  و  بودن    از  ،زن  و سنگ  تأکید، خاک  با  بارها  که  زنی  زبان 

د، چندان عجیب نیست: من لمس خاکم و آمیزش باد... / من که  شوسخن می همها  دارد و با کوهخویش را اعلام می

های من است که پیشگویِ  گویم... / مهم رگام / ... ای کوه، تو چیزی بگو / اگر من دروغ میها بدل شدهبه سنگ

زنند اما / زنی که به  ام را با تیر میام / سایه های این خاک را هم مکیدهغریبِ این زمین است / حالا دیگر مویرگ

های خاک در این شعر، صدای فروغ فرخزاد در کتاب  مویرگ   مکیدن  از    (.53-50:  1398میرد...)  لعنت خدا هم نمی

گیاه/ باد و آفتاب وآب را /   با تنم که مثل ساقۀ  ام/یستادهروی خاک اشود:  شنیده می  روی خاک و شعر    تولدی دیگر

 (. 233: 1393/2014...) فرخزاد، مکد که زندگی کندمی
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شعر        وحشیدر  نقاط    غرب  تمام  شاعر  می  اشگرمسیریی  هرجزی نیز،  توصیف  جزئیات  با  پهلو  را  به  کند: 

ست که هرچند  کردم / همان مسیر گرمسیر مدامی میان / جابه جا می ها را یکی در ام / داشتم با پاهام اقیانوسخوابیده

، را / با حفظ گذرد / همان که تمام قبایل وحشی را و سواحل قناری را و نواحی استواییلحظه یک بار از کمرم می

اند  های تاریک ل ای؟ / یک دسته از موهام نخنام بر تنم نقاشی کرده است! ... / اقیانوس منجمد شمالی را کجا کشانده

/ دست  / باد شمال  بادباابروهام مسیر  / چشمهای اطلس نهام  / لباند  دریایی  فانوس  ) هام حفرههام  دریا  ته  های 

1394  :73-74 .) 

ی مسکونی حضور  ست که جنگل و جزیره و ... در سیاره، سیاره است، بنابراین طبیعیدودگیرها  زن، در شعر       

 (.   36بردند )همان: ام یورش میای از سیارهدودگیرها در نوسان وحشی خود / یک جانبه بر هاله د: ندار

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                

                

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                               
                           

   

                                                                                                                                                              

 

 

 ، اتحاد زن با مکان یا شهر اتفاق افتاده است:  شهریک در شعر شطرنجی 

گنگی از مغزم بر آن لانه کرده است / یا بخشی از    که به خواب رفته است / با شبکۀ  های من است /این شهر رگ

ماهواره رسیده است! / سفید،    سابقه بود / تازه تصویر گنگی ازام را بر باد داده است / امروزصبح همه چیز بی حافظه 

ام  ست که بر طناب رخت مانده است: /  همه چیز مناسب بود / امواج را به خود کشیده بودم / گرما کلافه یشهر 

های من است این شهر / کند / ... رگام / باقی همه ریل است تا چشم کار میکرده بود / تنها من در بزرگراه پیچیده

1ورودی 2ورودی   

 فضای آمیخته 

ایزدبانوی 

 زمین

   باروری و 

       رویش    

 جزیره  زن             

 زن 

          جزیره

  

 فضای عام

 نتیجه: زن، جزیره است. 

ن و جزیره مفهومی آمیختگی ز  . شبکۀ  2نمودار   
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این لباس کهنه بر باد رفته است / بر دستی که خواب رفته    پیچند / وکه به خواب رفته است / ... منشورها درباد می

 (. 35  -32رفت ) همان: شکسته نیستم / و جسم کوچکم که بر آب میاست / شطرنجی یک خط 

 نیز، همین نوع آمیختگی وجود دارد: تهران دربغلم در شعرِ          

مالد /  ه می کشد آرامُ ورام / تنش را به موهایم می تهران دربغلم / رو به احتضار/ به ماده گاوی پیر می ماند که زوز

سپارم  برم / و جسدم را به خدا میکند/ به لگدهای ماده سگی پناه میست که سپورخیابان جمعش میای فردا لاشه 

(. این شعر، روایت شهری درحال احتضار است که شهروندش را نیز با خویش به آغوش مرگ    70:  1392)جمالی،  

و شمی است.  برد  رسیده  نیز  با شهر  پنداری خودش  یکسان  به  قائل شده،  جنسیت  برای شهر  اینکه  بر  علاوه  اعر 

این شعر،   ذهن میقربانیاسطورۀ  تصویر مرکزی  به  میترا،  درآیین  را،  که    آورد. حضور سگگاو  قربانی  اطراف  در 

گاو نیز نماد آفرینش و حیات   قربانی کردنلیسد، دراسطوره به منظور جذب خواص نیک آن است و می خون گاو را

مغزش پنجاه و پنج نوع غله    باشد. در بندهشن نیزگاو، نخستین آفریده است که بعد از تازش اهریمن براو، ازنو می

جا با زمین زایندگی (. بنابراین گاو و زن، همه  84  –  82:  1383و دوازده گونه گیاه طبی پدید آمده است ) ورمازرن،  

ینندگی ارتباط دارند، اما در این شعر، گویا از اسطوره نیز برای نجات زمین کاری ساخته نیست و زن و گاو هر  و آفر

 سپارند. دو تن به آغوش مرگ می

نیز گاو را به طور کلی با زمین یکسان دانسته و به پیوند زن و زمین با نگاهی به   زوایای این قابجمالی، در شعر  

 برد نه زن از گاو:زمین بر شاخ گاو نیز، اشاره دارد، با این تفاوت که گاو از زن بهره می باور اساطیری بنا شدن

-مویرگ  روم / ... این حکایت ازها /  لو میاند و شنها که شکم دادهها از آن روزگذشته است که من برماسهسال 

مکیده است / ... این قاعده خلاف جریان  ام  هاست که از سینه بینیدش / این گاو سال ست /که شما نمی های دهلیزی

آبسکون جزیرۀ  شود / ... این زمین عاریتی بخشی از آن  های طبیعی توجیه نمیبود / ... یک اتفاق نادر که با قانون

به پرگار    منحنیهایی که رسم شده بودند / برای ترسیم این  بست شد / و نقشاست / فقدان دستی که منجر به بن

ها به شعاع  این شکلاند /  هایی که یاران خونی منخوانند / آن اسبوقفه در خونم میهایی که بیاسبنیازی نبود /  

 (.24-22:  1394اند... ) جمالی، آن منحنی بسته

آمیزد: موش رگ  هایِ موش، ببر، خرگوش و گاو می، زن با نمادهای حیوانیِ سال سال گاو  همچنین در شعر        

... یخ خواند / ببرها صامت در من میست که  سیاه تندی ...  های مشبکم شکستهریزند... / شاخهها که میاند /  اند / 

که از   که سال گاو است... / این خرگوش بارد / آن کور که در راه است / و امسال این باران هفتصد سال است که می

ها را  هام آغشته است / خون برفبه رگ  است / این خرگوش کههای سفید خوابیدهآید / با برفسمت راست می

(. در این شعر، شاعر غیر از سال گاو یک نماد پیش از آن، یعنی موش و دو نماد بعد 62  -58جویده است... )همان:  

هایش  هایش جریان دارد و خرگوشی که به رگاز سال گاو، یعنی ببر و خرگوش را در نظر دارد. موشی که در رگ

ارد  گذتغییر آن، تأثیر عمیقی بر شاعر می  دهد، طبیعت درخون شاعر جریان دارد و چرخش وآغشته است، نشان می



 

12 
 

را، نشان  زن و شهر  آمیختگی    شبکۀ مفهومی  3نمودار داند.  و خویشتن را، همراه با گردش سال و جزئی از آن می

  دهد. می

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                

                                   

                                                                                                                 

 

 

 

 آمیختگی زن و طبیعت در شعر بهاره رضایی  

یعنی شبیه    (.350غیرمتعارف نویس یا شعر اقناعی، قرار دارد ) ر.ک. باباچاهی:    -در گروه شاعران متعارفرضایی  

آورند. بر این اساس روشن است  ها را از اعماق تاریخ به زندگی امروز میست که  اسطورهقوامی از همان گروهی

 . کندکه الهۀ مادر به شکل پیوند زن و زمین در اشعارش بازتاب پیدا می

توندرا،در شعر          من:  اطراف  استپ  مناطق جغرافیایی  گ  تایگا،  قول خودش  به  گیاه  شاعر  به  گاه  و  زمین  به  اه 

 یابد: تناسخ می

 توندرا
-تر می جا / به حیرانی خودم / نزدیککنم / با تعادلم / کل دنیا را به هم بزنم! / و ازاینهر روز فکر می

ای توی ذهنم / اجازۀ اقامت گرفتند / هیچ منظرۀ  های تازهام / متوقف شده / جلبکشوم... / رشد گیاهی

کشم خودم را / کنم / شیار می کنم / حفاری میروبی میهایم را لایم / اما هر روز/ چشمبینای نمیتازه

 دادم ... زدم / گل میخیز نیست / اما یادم نرفته / باید جوانه میدانم / چاه من / نفتمی

خواب درشلوغی 

و متناقض 

 گونگی

 زن  شهر 

زن                  

 شهر          

1ورودی 2ورودی   

 فضای عام

مفهومی زن و شهر  . شبکۀ  3نمودار   

 نتیجه: زن، شهر است  فضای آمیخته
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 تایگا 

کنم / و ای را آغاز می رگبار تازهشوم / و کند/ و من مرتعش / جذب این تناسخ بیهوده میمی  چیزی به ذهنم برخورد

ها / توی ذهنم کند / جلبکام مدام تغییرمی کنم / پوشش گیاهیای را اتخاذ می مناسب با نوع آب و هوا گارد ویژه

 شوم...کنند / و من مثل قارج سبز می زندگی می 

 ستپا

ها روی چشمانم  سنگبندم / گله میشوم / خزکنم / عفونی میهر روز / در مردابی که روی دستم مانده / شنا می

جا خشکی مطلق است / ارتفاع  کنم... / اینهای همین منطقه/ احساس میکنند/ من فرسایشم را / روی تپهرشد می 

جا حتی / یک گذرگاه افقی پیدا  ام را /  متوقف کند / ایناندوه من / به حد لازم رسیده / تا دمای استوا / رشد گیاهی 

 (.89-83:  1390خواستم )خورشید مینیست / چقدر 

می         نشان  را  زمین  و  خاک  به  شدن  تبدیل  شعر،  کلی  آنفضای  از  اما  جزء  جاییدهد،  نباتات،  ایزدبانوی  که، 

اند، بازتاب آن در شعر نیز، به  جدایی ناپذیر مادر خدای خاک و به تعبیری فرزند اوست و هر دو الهه به هم وابسته

به طورکلی، خاک را  شود. اما به هر روی، فضای کلی شعر، یکسانی زن با مناطق جغرافیایی و  دیده میهمین شکل  

 افتد.کشیدن و سبز شدن همه در بستر خاک اتفاق میروبی و حفاری کردن، شیارلای دهد.نشان می

   دهد.را، نشان میزن و خاک آمیختگی  مفهومی  کۀ. شب4نمودار.

 

     

 

 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                

                                                             

            

                   
                                                                     

2ورودی 1ورودی   

 زن

 خاک

    

 باروری

 فرسایش             

          رویش

 زن

    

                   

 خاک

    

 نتیجه: زن، خاک است. 

 فضای عام
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 در شعر هبوط هم، زن با زمین یکی شده است: 

  –من / روی رگ    همین ایوان تن / که قرائت بستۀ  بینم /چیزی در طبقات این ایوان نمی

به  هاش رشد میبرگ  / از عمود همین منطقه  / من   ... کنم  تب  / و  بیاید  / چیزی که  کنند 

تازه می سمت  کشیک  حالا  که   / شدم  کشیده  ارتفاع  سقاخانهترین  روی   / عهد کشم  های 

آیی /  ست / میآگاهی   نشانۀدانم / که تب /   یخواهم / همین / و خوب مصفویه / و آب می

از   نفسم  میو  بند  بستهآمدنت   / ماجرا  این  از   / من  قرائت   که   / دریاچه  آید   ... های  بود/ 

  / است  درجریان  می  جااینزیادی  که   / است  کوچک  بودای  یک  تفکر  مرکز  خواست / 

هاش /  رگسرخکنی / و روی  ای داشته باشد/ ... مرکز بوم قلبم را کشف می فرهنگ مدیترانه 

های تو ... / شناور های قرمز / سبز / آبی رگخوابانم / ماهیگوش  می   / کشی؟!نقاشی می

و   / کنی؟!کنی؟!/ پناهنده به این کمپ ساکن / منم! / گوش  میاین دریاچه منم! / گوش  می

یزی در  ترین ارتفاع/ کشیده شدم / و در پرده بگویم /  چدر عمود همین منطقه به سمت تازه

شود / چیزی که بیاید / و  آغاز میجا  ینمن / از ا  ین ایوان نیست! / که قرائت بستۀطبقات ا

 (.  36-32:  1394تب کنم... ) 

با ایوان طبقاتی  -این زن         با گیاه از طریق  های زیادی در آن، جاریو دریاچه   زمین، زمینی است  ست. پیوند 

بود  رگ برگ از طریق شناور  با زمین  و ماهی  اثبات است، اما ادغام مرکزی شعر، ادغام زن  نیز قابل  ن در دریاچه 

   است.

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                  

      

 فضای آمیخته

مفهومی زن و خاک  . شبکۀ  4نمودار   

 زن

    

 زمین

    

 رشد و زایندگی

    

 زن

 فضای عام

1ورودی  

2ورودی  
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 زن و طبیعت در شعر شوکا حسینی 

برخی ویژگیهفتاد دسته  اگرچه در گروه شاعران دهۀ حسینی،    اما  این دههبندی نشده است،  مانند    ،های شاعران 

گرایش و  دارد.اروتیسم  دراشعارش وجود  فمنیستی،  ویژه  های  اهمیت  و  در شعرحسینی جایگاه  به  زن،  و  دارد  ای 

های  ها و زمانمکان  در همۀ  ند و با مظلومیت تمام زنانکمی زنان مشهور و حتی گمنام بسیاری در اشعارش اشاره  

رنج در  و  همراه  نزدیک  و  میدور  هی  شان شریک  میشود:  برََت  من/  ماه  و  ازمعشوق سال  جغرافیای  تمام    دارم 

ا  / تا دشداشۀخاورمیانه  افغان  زنی  برقع  زیر  پناهت می  ز  و   / درحوالی خودم  ) حسینی، عربی   ... آغوشم  به  دهم 

خطاب به    شود. این شعرمی، این حس همدردیِ عمیق، به روشنی دیده  های منزن  همۀ   شعر(. در  12-13:  1399

است و  شعر، ذکر کرده  نفر را در تقدیمۀ  پنجاهکه نام تمام    سرتاسر جهان، سروده شده  زن اثرگذار از ایران و  پنجاه

ام  های سینهزن  همۀ   ست/ یک تنه مادر / هرشب برایدرمن زنی  زنان رنج کشیده حس مادری دارد:  همۀ  در قبال

 (.  40-38ر.ک:همان:خواند)لالایی می

مادرش)همان:             )همان:  25برای  دشت  دختران  جنون  ترکمن 42نصیری)همان:ژوانا  (،  35(،  دختر   ،)

)همان:  56)همان: شده  عروس  کودکان  علیزاده)85(،  غزاله  این 92(،  بر  دارد.  تقدیمی  شعر  دوستانش،  برخی  و   )

 اساس، زن درشعرش حضور بسیار پررنگ و انکارناپذیری دارد. 

نمیطب           و  دارد  کمتری  کاربرد  حسینی  شعر  در  زن،  با  مقایسه  در  اگرچه  نیز،  حسینی، یعت  کرد  ادعا  توان 

با فضای اشعار، طبیعت در شعرش چهره می شاعری طبیعت اما متناسب  با فضاهای شهری  گراست،  بویژه  نماید و 

هایش و نخستین شعر این مجموعه،  بآفریند. برای مثال عنوان یکی ازکتا ترکیبات بدیعی از پیوند زن و طبیعت می

ام  زده(، هندغارت43پیکرت)همان:    (، نقشۀ29ند: میدان توام ) همان:  ( یا ترکیباتی مان9های سرم)همان:  یعنی خیابان

 اند. (، ازاین نوع81( و در و دیوار این زن)همان: 49)همان: 

مفهومی زن و زمین  . شبکۀ5نمودار   

آمیختهفضای  . نتیجه: زن، زمین است   
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 آمیختگی زن و طبیعت در شعر شوکا حسینی 

   تقدیم به م. ع. ع .م و مادری         شنود: کنار تو کنار دیگران نیستی میتدوین یک ذهن ترسو وقت

   

پراکنده رستاخیز   / گندم  اولین  از  بعد  مألوف  زرد  عادت  در   / مرگ  یک  احتمالًا  و  سپید  چاقوی  دو  با   / شو  ام 

پچ پچ، قطره قطره، شرُ شرُِ    /پیراهنت/ از نو بچین، دار بزن، حرف بزن/ تصاویر ملعونم را / دورِ دورِ اندامم سبز شو  

تو نبود /   دانم مینا پرندۀ چشم مینات / که می  ز تو هراسم ناشکیباست / به اندازۀ پشت سوراخ گوش زیبایم شو / ا

فراموشی / این تأکید من است /   شنبه / و جاذبۀکه، یا، اما / دوباره شروع کن / در جدار دومم بنشین پشت به پنج 

مانده درکوکوی دهان / برگرد دوباره / دوباره برگرد و بر گردِ    پرندۀ   نیست آن  دانم / میناکه می  اتروی منقار پرنده

ام / روزی دو وعده با نیم تای چپ و راست / باور کن/ صورتم بگرد/ دور بزن، روی اندامم / ماهیانه نیستم، روزانه 

هام /  پایین لبی  آبی / مثل تو در گوشههای  نویسم / باور کن/  مثل انگشتغلط از اشتباهات رایج  من است که می

...    ات که حتما میناباور کن/ اشتیاقم روی گلوی پرندهدر سه شب متوالی /    / باور کن/ با یک   / نیست، خم شده 

رم مثل  هام روی میز تو ولو شده / تو رو خدا برشون دار  / دارم از کف میشوم / ... من هراسمیقطع دوباره رایج  

های هراسم را بالا  تشویش موهام / ایستادگی کن / دوباره پرسش شو / خرده  رود / دراز دست رفتن / فرمانم نمی

های محجوب / مرزی/ مرز فاحشی برای رستاخیزم  لای فرضتو استوای منی  / ...   امببر / بالاتر/  بالا / اینجا متعالی 

به شقیقه / به اسلافت / ببین شهر در امن و امان است /  امن شهر و همان / و   برگرد  /واژه / که نامت بودندو دو  

از چشم تو/  همان  / امان از  هات که آنهمان از دست  نکنند / ای پادشاه همان  قدر مهربان بودند / که پادشاهت 

آن امان از موهات      /ند فقطکمی  نیست و قارقار  ات که میناپرندهامان از دهان  زیبای کنار لبم /    هات در کنایۀلب

ترس  / موهات  ندارند  که  اول  پیچ  دو  از  بعد  من/  مهیب  میزهام  سرنوشت  گرمای می  قارقار  روی  با  تو  و    کنند 

   (.28-25)همان: سوزیهرچیزی می 

هم ست،  زن و طبیعت وجود دارد. هم آمیختگی زن و پرنده، یعنی کلاغ قابل ردیابیدر این شعر، دو ادغام           

آمیخته شده با خاک و سرزمین  مادر  یا  نشانهزن  اشارۀاست.  مثل  ترسو،    های موجود درشعر،  به ذهن  مکرر شاعر 

تأکید  نوشتن، میز، گلوی پرنده نبودن آن  بر مینا  به این    شود،می  شود و در پایان معلوممیای که   ،... کلاغ است و 

حرفی در گلوی شاعر مانده که مانند مرغی سخنگو باید آن را شاعر است. و    مورد نظر، خود  پرندۀ  ست که  معنی

گویدکه حتما پرنده، نماید و با قطعیت میدهند. بنابراین مدام تکرار میهایش به او اجازه نمیمطرح کند، اما ترس

هایش  زند یا حرفهای سیاهی میشاید دلیل انتخاب کلاغ به جای مرغ مینا این است که شاعر، حرف  نیست.  مینا

اشتباهات رایج خود  تواند حرفش را بزند و به همین دلیل نیز نوشتن را از  شود، یا اساساً نمی می فهمیده یا شنیده ن

روند، حتی  های حیاتی هر سرزمینی به شمار میشاهرگ  به منزلۀ  مرزهادر این شعر حسینی مرز است،  مادر  داند.  می
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می نظر  مهم رسد،  به  سرزمین  خود  و  از  هم،  حساستر  شاعر  مادر  بنابراین  دارند،  بیشتری  مراقبت  به  نیاز  و  ترند 

 تواند باعث رستاخیزش شود.    که می قدر مهم و اثرگذار است تا جاییهمان

           دهد.آمیختگی زن و مرز را، نشان می مفهومی  . شبکۀ6نمودار

 

 

  

                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                         

 

 

 ژوانا

   نصیری ژوانابه                  

ها با نفس دمیدم دمیدم دمیدم / های پرخم / تو را بیرون کشیدم / سال ها و درهای گیانم گیانم گیانم / از لای کوه

ی نشسته بودی / یک روز میان تفنگ و گلوله / سرگردان / یک روز اشتیاق  پادشاهجانم شدی / یک روز بر بالای  

-که زل میپادشاه چشمانت  بودم /    پادشاهگیسوانت / من نیز    شال کمرت / یک روز میخکی در بافۀ  من بودی در

های دورا  زدی زخمه بر قصهکه میپادشاه انگشتانت /   بودم؛    پادشاه/    انتچشمرفت از مردمک  زدی و ردم نمی

دوباره گرداند  می  بردتشان به جغرافیای دیگری و بربودم بر خاک و سنگت / گرچه یک روز باد می  پادشاهدورم /   

اند / نه کبوتران که عقاب بالای  تو نقش گرفته  ها که روی سینۀ به زیر سریر من / ای گیانم / ژوانا ژوانا / این تپه

گیرند / هایت / آرام میآویزم به مژه/ من می  کنندمیپیچم دور گردنت / ترانه فریاد  / من می   کنندمی توأند /  پرواز

   مهم و حساس

  

    

 زن

    

 مرز

    

زن          

مرز                   

                        

           
. شبکۀ مفهومی زن و مرز 6نمودار  

 فضای عام

2ورودی 2ورودی   

 فضای آمیخته
 نتیجه: زن، مرز است. 
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موهایت /    ای گیانم / ژوانا / بافتۀ/    پیکرت   لولم در نقشۀ می  شوی / من شوم در لبانت / تو وحشی میمیمن غرق  

دو طناب رهایی بودند / حبل المتین انتظار / به تو دست بیاویزم / شانه شوم / زلیخای باخته عصمت و برده تمنای  

کوه فراز  تا  بکش  قد   / ژوانا  ژوانا   / گیانم  ای   / شوم  /  تو  مادریت  سرزمین  کوهستانی/  های  این  مادرپسران  تو 

سراید ) همان:  می/    خوان/ تو یکی شعری که هر روز، یکی تو را صداهاست / هر روز آواز ب   ات خواهرتمام حنجره

42-44.)   

ها، خاک و سنگی که باد، آن  ها و درهدهد. کوهشعر ژوانا، به خوبی آمیختگی زن، زمین یا سرزمین را نشان می       

  اشاره های دیگر  ژوانا، در سرزمین  گرداند که احتمالًا به اجرای گروه موسیقیمی  برد و بربه جغرافیای دیگری می  را

مستقیم    تر از همه اشارۀژوانا، تجلی یافته و مهم  پیکر  سرزمین که در نقشۀ  نقشۀ  ،های نقش بسته روی سینهدارد، تپه

نشانه این  تمام  مادری،  سرزمین  قامت  به  در  سرزمین،  و  کوچک  سرزمینی  قالب  در  تصویرژوانا،  در  را  شاعر  ها، 

با رنج خود می موفق ساخته است. حسینی، همانمادری بزرگ، کاملاً  برابر  توفیق  گونه که رنج تمام زنان را  داند، 

می نظر  در  سرزمین،  تمام  کامیابی  معادل  نیز  را  و  ژوانا،    نتیجه   در  گیرد.آنان  کوهستان  پسران  تمام  نوعی  مادر 

از کثرت به وحدت رسیدن است. از سویی این  اش خواهرتمام صداهاست.حنجره گونه آمیزش زن و زمین نوعی 

پذیرند و تمام اصول  تمام اصول حاکم بر شبکۀ مفهومی از یک هدف فراگیریعنی رسیدن به مقیاس انسانی تأثیر می

شوند. رسیدن آمیختگی مفهومی با تمام پیچیدگی و سازوکارهای فنی آن به منظور رسیدن به همین هدف طراحی می

کسب کردن بینش کلی    -2ها  متراکم ساختن پخشیده  -1:  ، از قبیلهایی وابسته استمقیاس انسانی به زیر هدفبه  

داستان    -4استجکام روابط حیاتی  -3 به یک  به وحدت رسیدن) ر.ک: فوکونیه  -5رسیدن  -453ترنر:    -از کثرت 

متراکم شدن  با    شود وآمیزد و متراکم میمی  و وجود هر دو با سرزمینشعر وجود شاعر زن با ژوانا،    در این  (.454

ژوانا و راوی  پراکنده و دنبال کردن رابطۀ حیاتیِ علی و معلولی، ذهن به داستان کلی تجلی عشق مادرانۀ    عناصر  تمام

تر از همه تمام پخشیدها در  رسد و در نهایت مهمدر تمام پسران سرزمین و صدایش به عنوان نمادی ازسرزمین می

 رسند. عنی مادر کبیر، به وحدت مییک عنصر ی

 دهد. را، نشان می مینرزآمیختگی زن و س   مفهومی. شبکۀ  7نمودار          
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       گیرینتیجه

یکدیگرمی    با  زمین  و  زنانگی  نامتجانس  فضای  دو  معاصر  شاعران  فضا،  در شعر  دو  این  آمیزش  اثر  بر  و  آمیزند 

تازه زمین در فضای ادغام ایجاد    –ست، نه زن، بلکه ترکیب تازۀ زن  گیردکه نه زمین به تنهاییای شکل میفضای 

ها در  آییننمایند و بازتاب اساطیر و  ا زمین برقرارمیتری بواسطه و عمیقشاعران زن از این طریق پیوند بیشود.  می

آیین بارز آن در یگانگی  شعرشان بسیار برجسته است. ریشۀ تمامی این  الهه مادر است که جلوۀ  آیین پرستش  ها، 

زمین قابل پیگیری است و در شعر معاصر بازتاب یافته است. این آیین به گونۀ اصلی خود در اشعار معاصر    -زن

ماند، بلکه در شعر معاصر تحول چشمگیری  ندارد. اما تجلی آن تنها به شکل آمیزش زن و زمین محدود نمی  نمودی

پدید آمده و بر مبنای تعییرات پرشتاب دنیای امروز، زمین از شکل خاک و فضا به خانه، بنا،    در عنصر طبیعی زمین

فاده از ظرفیت انطباق نظریۀ آمیختگی مفهومی، به  این آمیختگی با استساختمان، شهر و ... تحول پیدا کرده است.  

 صورت کامل قابل بررسی است.

         

 کتابنامه

رشد و  

بالندگی 

 زیبایی 

 سرزمین

 زن

. شبکۀ مفهومی زن و سرزمین7نمودار  

 زن

     سرزمین

 فضای عام

1ورودی  

2ورودی  

 فضای آمیخته
 نتیجه: زن، سرزمین است 
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  تهران: روزنه..  شعر شهری(. 1398آبادی ، فرزاد. )

 تهران: سمت. . اساطیری ایران تاریخ(. 1374ژاله. )آموزگار، 

   ترجمۀ حدائق رضایی و مینا قندهاری، قم: لوگوس.،  شناسی شناختینامۀ توصیفی زبانواژه(. 1398اونز، ویوین .) 

  تهران: ویستار. .شعر امروز، زن امروز(. 1386باباچاهی، علی.)

 تهران: نگاه. .دوران باستان تا امروزارز های فلسفی  مکتب(. 1386بابایی، پرویز، ) 

 تهران: چشمه.  .ادیان آسیایی (.1386، مهرداد. )بهار

 تهران: سمت.  .دستور شناختی، مبانی نظری وکاربست آن در زبان فارسی(. 1398بهرامی خورشید، سحر. )

( زهرا.  پور،  »1391پارسا  شعر«،  (.  در  طبیعت  با  انسان  ارتباط  فارسی  ۀنشریبررسی  ادبیاتادب  وعلوم    دانشگاه 
 . 99-77صص  .1ش  .2د  .دانشگاه تهرانانسانی

 . تهران: اساطیر. هایشت(. 1377پورداوود، ابراهیم. )

 . تهران: بوتیمار. بزرگراه مسدود است. ( 1392، رزا .)جمالی

 . تهران: چشمه.این ساعت شنی به خواب رفته است(. 1394) .، رزاجمالی

 . تهران: مهرو دل.اینجا نیروی جاذبه کمتر است(. 1398)، رزا. جمالی

 . تهران: ماهریس.های سرمخیابان(. 1399حسینی، شوکا )  

تهران:    .( چاپ هفتم2(. درآمدی بر زبان شناسی شناختی نظریه ها و مفاهیم. )ویراست  1397)  .راسخ مهند، محمد

 سمت.

  .تهران: چشمه.تشریفات. 1390، بهاره، رضایی 

   . تهران: چشمه.بیوه مرگی تهران. 1394،  __________ 

 بر معناشناسی شناختی، چاپ سوم، تهران: نشرعلم.   ای(. مقدمه1399روشن بلقیس، اردبیلی لیلا .) 

 های نو در شعر دهۀ هفتاد. تهران: روزگار.(. جریان شناسی شعر دهۀ هفتاد: بررسی جریان1395ند، سعید.)وزهره
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( مسلم.  زن  1399ذوالفقارخانی،  اصالت  بررسی   « واندیشه  –(.  گرایانۀطبیعت  طبیعت  .   های   » فرخزاد  فروغ 

 . 142  -123، صص  34، شماره  18 ۀ، دورادب غنایی ۀپژوهشنام

 ج ، تهران: نشر لوگوس. 3(.  نقد ادبی با رویکرد شناختی، چاپ اول،  1400صادقی ، لیلا .) 

  تهران: آفتابکاران.(، در شعر معاصر ایران)محیط زیست  اندوه خاک (.1400طاووسی، سهراب. )

 (. انواع ادبی، ویراست چهارم، چاپ دوم، تهران: میترا.  1386شمیسا ، سیروس. ) 

 . 235-211، صص 7، س 6، ش  های تاریخیبررسیمادر در ایران«. -(. »پرستش الهه1351فانیان، خسرو. )

  نشرپرشین   کانادا:  تورنتو،  ن،اآلم  چاپ  ،یخصوصیها نامه  انضمام  به  کامل  دیوان.  (2014/1393).فروغ رخزاد،ف

 ل. سیرک

های پنهان ذهن، ترجمۀ جهانشاه  اندیشیم آمیزۀ مفهومی و پیچیدگی(  چگونه می1399نر،  مارک )   فوکونیه، ژیل، تر

 . میرزابیگی، چاپ اول، تهران: آگاه

 نیلوفر.: تهران ،گریهو بیست و نه دقیقه بعد ازهفت ساعت ( .1389)  .فرزانه، قوامی 

 .  : چشمه. تهرانکاترینا طوفان مورد علاقه من است( . 1393) .  __________ 

 . . تهران: نیماژکهنسال بودوقتی عشق( . 1397) .  __________

   : مرکز.تهرانعباس مخبر،    ترجمۀ .های ایرانیسطورها(.  1376کرتیس، وستا سرخوش.) 

-های زمین در عرفان )زمین در عرفان و ریشهمایه(. »آبشخور اساطیری نقش1402)آفرین و همکاران.  کلانتر، نوش

  .71-98صص،  (، 97)27. متن پژوهی ادبیهای اساطیری آن(« ، 

 تهران: دانشگاه تهران.، احمد بهمنش  . ترجمۀفرهنگ اساطیر یونان و روم(. 1341گریمال، پیر. )

روسیو.)   مونتورو،  بئاتریکس،  بوسه،  نینا،  سبک1397نورگارد،  فرهنگ  جمکرانی،  شناسی.  (.  رضایی  احمد  ترجمۀ 

 مسعود فرهمندفر، چاپ دوم، تهران: مروارید. 

  .152-146، مهروآبان، صصکتاب ماه هنرترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور. مادر«. -(. »ایزدبانو1384وارنر، رکس. ) 

 تهران: نشر اسطوره.  ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور.. اساطیر جهان دانشنامۀ(. 1389) . __________ 

 . تهران: چشمه.بزرگ نادر زاد ترجمۀ. آئین میترا(. 1383ورمازرن، مارتین. )
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 تهران: اساطیر. ترجمۀ عبدالحسین شریفیان.. سیری در اساطیر یونان و روم(. 1376همیلتون ادیت. )

 

 

 

 

 


